
شرح دعای رجبیه – قسمت سوم
حضرت بقیة اله عجل اله فرجه و روح فداه، در ادامه دعای شریف میفرمایند الْمامونُونَ علَ سرِكَ ،

الْمستَبشرونَ بِامرِكَ ، الْواصفُونَ لقُدْرتكَ ، الْمعلنُونَ لعظَمتكَ.

مأمون به کس گفته میشود که امانت دار است و در این مقام یعن کسان که امانت دار سر خداوند
هستند، که مطلق آن شایسته نیست مر برای معصوم حقیق، چرا که سایرین هر ی از جهت امانت
دار بوده و از جهت خائنند، بله در اشرف امانات خداوند که نفس انسان باشد با معصیت ها خیانت

مینند.

بنابراین  هر کس بقدر عصمت که دارد و به هر اندازه ای که از معاص اجتناب میند میتواند امین
شمرده شود، و امین مطلق تنها آل محمد علیهم السلام اند که مطلقاً خیانت نمینند و اصل و حقیقت
امانت مخصوص به ایشان است چنانه آیه شریفه انّٰا عرضنَا اَمانَةَ علَ اَلسماۈاتِ و اَرضِ و اَلْجِبالِ

فَابين انْ يحملْنَها الخ  در باطن پیرامون ایشان تأویل میشود.

و مراد از سر در ظاهر، علوم و حم است که خداوند فقط به ایشان روزی نموده و سایرین محروم از
رس و ِرتَسسالْم رس و ِرالس رس و رالس …ونَا هرمنَّ اه امام صادق علیه السلام میفرمایند اآنند چنان

.ِربِالس قَنَّعم

و آن سر در جمیع چیز هاست چرا که برای هر چیزی حت مسائل شرعیه قشری مانند غسل و وضو،
غیر از ظاهری که همه متوجه میشوند، بواطن است که اسرار آن خوانده میشود و آن بواطن برای هر
کس بقدر مرتبه اش قابل آشار شدن است اما هیچ دان آن چیزی را که عال متحمل از آن اسرار شده
متحمل نمیشود، مثلا باطن دارد که بعض شیعیان کامل متوجه آن میشوند و باطن باطن که مختص
انبیاست و بعض مختص اولو العزم ایشان و باطن بواطن که جز آل محمد علیهم السلام متحمل آن
نیستند چنانه امام باقر علیه السلام یبار میفرمایند انَّ حدِيثَنَا صعب مستَصعب ، يومن بِه ا ملَكٌ
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ننَّ مبار امام صادق علیه السلام میفرمایند  اان‏ و یيمْل هقَلْب هال نتَحدٌ امبع وا ،لسرم ِنَب وا ،بقَرم
.لُهتَمنَح ننَح قَال ،لُهتَمحي نفَم قُلْت .نمودٌ مبع  و لسرم ِنَب  و بقَرلَكٌ مم لُهتَمحي  انَا مدِيثح

بنابراین تمام خلایق مطلع بر ما فوق خود نخواهند شد اما آل محمد علیهم السلام بر جمیع خلق مطلعند
و از آنچه که برای همه غیب و سر است آگاهند، از این جهت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند أنا

عندي مفاتيح الغيب، لا يعلمها بعد رسول اله إ أنا.

جهات دارد، مانند اینه رتبه جسمان خود را در نظر و اینه بعضاً به تقیه فرموده اند  اعلَم الْغَيب 
گرفته اند یا اینه مراد ایشان از غیب ذات خداوند است و یا اینه غیب برای خود نمیابند که آن را بدانند
چرا که ما کان و ما یون برای ایشان آشار است و به هر حال همه این موارد محتمل است و لزوم به
حصر در ی از این معان نداریم چنانه خود میفرمایند انَّا لَنَتَلَّم بِالْلمة بِها سبعونَ وجهاً لَنَا من كلّها

.جخْرالْم

و اما در باطن، معنای سر خداوند که نزد ایشان است، مقام بیان و توحید خالص م باشد که ایشان در
مقام معان برای جمیع خلق به حسب مراتبشان ظاهر نمودند چنانه در مطالب قبل گذشت.

، یعن شاد و فرح میشوند به امر و قول حضرت حجت عجل اله فرجه که فرمودند الْمستَبشرونَ بِامرِكَ
خداوند، و برای شرح این فقره لازم است چند مقدمه عرض کنم.

اولا هر کس به چیزی شاد است که با او مناسبت داشته باشد و بالعس از چیزی که متضاد با اوست
تنافر داشته و کراهت پیدا میند.

ثانیاً تمام مخلوقات، مرکبند از نوری که از جانب پروردگار است و ظلمت که از جانب قوابل نفس
ایشان م باشد، و این دو باهم منافرت و مغایرت دارند چرا که هر کدام اقتضاء اموری را داشته که

مخالف دیری است و به چیزی تقویت جسته و متلذذ میشود که دیری به آن ضعیف و متألم میردد.

ثالثاً هر کس به اندازه ای که هر جهت در او غلبه داشته به اموری که مقتض آن جهت است میل میند
و آن امـور بـرای او فـرح بخشنـد و بـالعس مقتضیـات جهـت دیـر را بـه مشقـت انجـام داده و از آن هـا
کراهت دارد. از این جهت اوامر نب اکرم صل اله علیه و آله که امور اله و از جهت نور است، برای
اهل ظلمت و نفس کلفت و حرج داشته و بدین جهت تلیف خوانده میشوند، اگر نه برای مؤمنین تلف و
حرج در اوامر خداوند نیست چنانه خداوند میفرماید  و جاهدُوا ف اَله حق جِهادِه هو اجتَباكم و ما

جعل علَيم ف اَلدِّين من حرج ملَّةَ ابِيم ابراهيم هو سماكم اَلْمسلمين الخ.

رابعاً آل محمد علیهم السلام نور خداوندند و شائبه ای از ظلمت در ایشان نیست مر بقدر استمساک
وجود که البته همان ذره انیت ایشان برای سایر خلق نور الانوار است، مانند شعله که نسبت به آتش

انیت و ظللمت دارد اما نسبت به بقیه منیر بوده و همه از او فیض نور را دریافت مینند.

بنابر آنچه در چهار بند فوق عرض شد، تنها ائمه علیهم السلام اند که حقیقتاً و اصالتاً راض به قضای
خداونـد هسـتند و مسـتبشر از اوامـر خداونـد میباشنـد حتـ در بلایـا و محـن، چـرا کـه ایشـان خـود نـور
خداوندند و جمیع اوامر او، مقتضیات نور ایشان و اخلاق ایشان است که خداوند سایر خلق را امر به



تخلق به صفات آن بزرگواران نموده چنانه میفرمایند نَحن اصل الْخَيرِ و فُروعه طَاعةُ اله‏ و در زیارت
جامعه میخوانیم انْ ذُكر الْخَير كنْتُم اولَه و اصلَه و فَرعه و معدِنَه و ماواه و منْتَهاه‏.

همچنین شیعیان ایشان نیز در هر مرتبه ای، به جهت اینه از شعاع نور ایشان و فاضل طنیت ایشانند
مستبشر به امر خداوند گشته و به مخالفت خداوند محزون میردند، از این جهت است که شیعه آل
محمد علیهم السلام اگر معصیت هم انجام دهد محزون و نادم میردد و اگر کس چنین نباشد و از

معصیت خداوند مسرور شود، طینت او از آل محمد علیهم السلام نیست.

و اما بعد حضرت میفرمایند الْواصفُونَ لقُدْرتكَ…

وصف کردن به معنای بیان احوال و مدح و نعت چیزی است که ادنای آن بیان لسان و اعلای آن بیان با
تمام مراتب وجود است که آل محمد علیهم السلام اینونه قدرت خداوند را وصف مینند چنانه تمام
ِبةُ الرقُدْر موجود ایشان قدرت خداوند است و تمام قدرت خداوند در ایشان ظاهر شده که میخوانیم ه

و مشيتُه‏، و همینطور سایر صفات خداوند را حایت مینند چنانه در توضیح مقام معان گذشت.

حال لازم است که در معنای قدرت خداوند تدقیق داشته باشیم، به اینه خداوند دارای دو قدرت است،
.یا فعل قدرت خلق و ی قدرت ذات ی

مراد از قدرت خلق آن است که به خلق تعلق مییرد مانند قول خداوند که میفرماید ا لَيس ذٰلكَ بِقٰادِرٍ
عل انْ يحيِ اَلْموت یا در دعای سحر میخوانیم  اللَّهم انّ اسالُكَ من قُدْرتكَ بِالْقُدْرة الَّت استَطَلْت بِها

علَ كل شَ‏ء و كل قُدْرتكَ مستَطيلَة.

و ش نیست که ذات خداوند و صفات ذات او که عین ذات اوست، علت و سبب چیزی قرار نمییرد
و بر چیزی واقع نمیشود، چنانه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند قَادِر اذْ  مقْدُور و امام صادق علیه
ةبِالْقُدْر اءشْيا هال السلام فرمودند و القدرة ذاته و لا مقدور و به امام رضا علیه السلام گفته شد خَلَق
اءشْيا خَلَق ذَا قُلْتنَّكَ ا ةبِالْقُدْر اءشْيا ونَ خَلَقنْ يوزُ اجي  حضرت فرمودند ،ةرِ الْقُدْربِغَي ما

بِالْقُدْرة فَانَّكَ قَدْ جعلْت الْقُدْرةَ شَيئاً غَيره و جعلْتَها آلَةً لَه بِها خَلَق اشْياء و هذَا شركٌ الخ.

اما پیرامون قدرت فعل چنین نمیفرمایند که مقدوری ندارد و یا فعل انجام نمیدهد، بله به عس
میفرماینــد انَّ الــه خَلَــق الْخَلْــق بِقُــدْرته‏ و یــا در احتجــاج امیرالمؤمنیــن علیــه السلام بــا یهــودی، یهــودی
لُهمحي  و هتبِقُدْر ‏ءَش لك لمحي لج و زع ِبنَّ رحضرت میفرمایند  ا لمحي وا لمحكَ يبمیپرسد فَر
شَ‏ء، قَال فَيف قَولُه عز و جل و يحمل عرش ربِكَ فَوقَهم يومئذٍ ثَمانيةٌ، قَال يا يهودِي ا لَم تَعلَم انَّ له ما
و ةالْقُدْر َلى عالثَّر ى والثَّر َلع ‏ءَش لَالثَّرى‏ ف تما تَح ما ونَهيما ب ضِ ورا ما ف ماواتِ والس ف

الْقُدْرةُ تَحمل كل شَ‏ء.

از این قبیل احادیث در تعریف هر دو نوع قدرت بسیار است و همچنین بدلیل عقل میدانیم که بین متعلّق
و متعلَّق باید مناسبت باشد پس بین حادث و قدیم مناسبت نیست که بهم تعلق بیرند و از این جهت

است که خداوند را از جمیع اعراض و جواهر منزه میدانیم.

و عرض شد که آن قدرت که به خلق حادث تعلق گرفته، خود خلق است حادث و آن مشیت خداوند



اسـت کـه میفرماینـد خَلَـق الـه الْمشيـةَ بِنَفْسـها ثُـم خَلَـق اشْيـاء بِالْمشيـة و امیـر المؤمنیـن علیـه السلام
تَنَا ويوصخُص لَنَا وفَض رْنا نمل ليالْو لك ليالْو هال رِهنَا كرِهذَا كا و هال نَا شَاءىذَا شا نفرمودند نَح

ما اعطَانَا اله ربنَا نَّ من انْر شَيئاً مما اعطَانَا اله فَقَدْ انْر قُدْرةَ اله عز و جل و مشيتَه فينَا.

و اما فقره بعد که میفرمایند الْمعلنُونَ لعظَمتكَ…

اعلان به معنای اظهار و آشار کردن است و عظمت خداوند مترادف با معان جلال و کبریاست که به
آل محمد علیهم السلام در عرصه خلق ظاهر شده و البته هر کدام از این کلمات معنای دقیقتری دارد، به
این جزئیات که نور کبریای خداوند در عالم مل و به عبارت عالم زمان یا جسم ظاهر شده چنانه
خداوند میفرماید  و لَه اَلْبرِياء ف اَلسماۈاتِ و اَرضِ و نور عظمت خداوند در عالم نفس و دهریات
ظاهر میردد و علو و جلال خداوند در حقیقت و مقام ذات ظاهره آشار گشته، چنانه امیرالمؤمنین

علیه السلام میفرمایند الحقيقَةُ كشْف سبحاتِ الجَلِ من غَيرِ اشارة.

 

ادامه دارد…


